
5   1399 بهمن ماه   30 پنجشـــنبه   
 1971 شـــماره  دوازدهم   سال   

s e p e h r g h a r b . n e w s @ g m a i l . c o m w w w . s e p e h r p r e s s . i r

خبــر

گفت وگو درباره شکست سیاست فشار حداکثری

محکوم به قدرتمندشدن هستیم
ســپهرغرب، گروه سیاســی: رهبر انقلاب 
در ســخنرانی نوروزی خطاب بــه ملت ایران 
حداکثری  فشار  سیاســت  درباره   )1/1/1400(
آمریکا علیه ایران فرمودند: »فشــار حداکثری 
این  قبلی،  احمق  آمریکا شکســت خورد. آن 
سیاست فشــار حداکثری را برای این طراحی 
و اجرا کرده بود که ایــران را در موضع ضعف 
قرار بدهــد تا بعد، ایران به خاطر ضعیف بودن، 
مجبور بشود، ناچار بشود بیاید پای میز مذاکره، 
او هم هر چه می خواهد خواسته  های مستکبرانه  
خودش را بر ایرانِ ضعیف تحمیل کند؛ هدفش 
این بود. خب او گم وگور شــد و رفت، آن هم با 
آن افتضــاح. و بحمدالله جمهوری اســلامی با 
قدرت و اقتدار ایســتاده و به عزت الهی، این 
کشــور و این ملّت عزیز است. بنابراین بدانند 
که فشار حداکثری اش تا الآن شکست خورده، 
بعدازاین هــم اگر چنانچه ایــن دولت جدید 
آمریکا بخواهند فشار حداکثری را دنبال کنند، 
این ها هم شکست می خورند، این ها هم گم وگور 
می شــوند می روند و ایران اسلامی، با قدرت، با 
عزت هر چه بیشتر خواهد ماند.« گفتگویی در 
آقای سیدمصطفی خوش چشم،  با  رابطه  همین 
انجام  بین الملل  و  راهبردی  مســائل  تحلیلگر 

شده که در ادامه می خوانید.
شکســت کمپین فشــار حداکثری علیــه ایران 
که اخیراً مورد اشــاره  رهبر انقــاب هم قرار گرفت، 
طرحی است مربوط به ابتدای دوره  ریاست جمهوری 
اوباما که تا الآن ادامه داشــته؛ مقــداری درباره  عقبه  
این کمپین صحبت کنید. از کجا شــروع شد، چگونه 

اجرایی شد و الآن در چه وضعیتی است؟
آمریکایی ها اوایل دوره  دوم جرج بوش پسر به این 
نتیجه رســیدند که گزینه هــای تک محور مثل اقدام 
نظامی در مورد ایران جــواب نمی دهد. وزیر خارجه  
دوره  دوم بــوش، خانم کاندولیــزا رایس را به صابه 
کشیدند که این چه سیاست خارجه ای است که نفوذ 
ایران و دشــمنان آمریکا نه فقــط در منطقه، بلکه در 
آمریــکای جنوبی افزایش پیداکــرده و هرکس که با 
آمریکا چپ تر اســت و مرگ بر آمریکا می گوید، روی 
کار می آید. ازآنجا بود که فهمیدند در ایران نمی شود 
تغییر رژیم داد. بنابراین، به خاطر تضاد منافع تصمیم 
گرفتند که جلوی رشد قدرت ایران را بگیرند. اگر این 
کار را نمی کردند، منافع مشروع یا غیرمشروعشان در 

غرب آسیا به خطر می افتاد.
تقریبــاً در اوایــل بهــار 2008، مجموعــه ای از 
متفکرین، پژوهشگران و اندیشــکده ها به این نتیجه 
رســیدند که قدرت ایران را مهار کنند. برای این کار 
هم باید سیاســت فعلی را که از دور می ایســتند و با 
ایران رفتار می کنند را کنار می گذاشــتند. در طراحی  
جدیدشــان، ابتدا به دنبال کند کردن رشد ایران، بعد 
متوقف کــردن و در ادامه به عقب بر گرداندن رشــد 
ایران در چند حــوزه بود. آن موقع اولین و مهم ترین 
حوزه برایشــان مؤلفــه  قدرت منطقــه ای جمهوری 
اسامی، بعد موشــکی و بعد هم هســته ای بود؛ امّا 
چرا اوّل حوزه هســته ای را انتخــاب کردند؟ یکی از 
دلایلشــان این بود که اولاً راحت تر می توانســتند از 
ایران اهریمن ســازی کنند، ثانیاً چین و روســیه را با 
استفاده از سیاست چماق و هویج منفعل کنند تا در 
شورای امنیت ســازمان ملل مقابل آمریکا ایستادگی 

نکنند.
امّــا چطور ایــران راضی به مذاکره می شــد؟ دو 
رکــن اصلی برای این کار تعریف شــد که البته الآن 
به حوزه های سخت، نیمه ســخت و نرم منهای اقدام 
نظامی گســترش پیدا کرده اســت. اوّل تحریم و بعد 
تهدیــد باورپذیر نظامی، امّا نه اقــدام! تحریم تا قبل 
از آن هم بود، ولی بــرای اینکه تحریم در این فرمول 
عمل کند، هــدف دیگری برایش دیدند. هدفشــان 
این نبود که اقتصاد فروبپاشــد، آن هم اقتصادی مثل 
ایران با 15 همســایه  آبی – خاکی که هنوز بعدازاین 
همه فشــار، جزو 20 اقتصاد اوّل دنیاســت. هدفشان 
از تحریــم این بود که در دوره ای  فشــار را چنان بالا 
ببرند که هزینه ها برای افکار عمومی، مردم و مقامات 
بالا برود. در کنارش هم تهدید باورپذیری تا آســتانه  
اقدام بالا برود تا محاســبات تغییر کند. چرا هزینه ها 
را بالا ببرند و به شــما فشار بیاورند؟ برای اینکه پای 
میز مذاکره بروید. این فرمول روی ایران کالیبره  شد 

و ایران اولین نمونه  آن اســت. در عمل تجربه نشان 
داد یک سال ونیم، حداکثر دو ســال این فشارها اوج 
می گیرد و بین یک ســال و نیم تا دو سال افت می کند،  
ولی صفر نمی شــود. این یک بخــش کار بود. بخش 
دوم هم تهدید باورپذیر نظامی بود؛ یعنی وقتی شــما 
مســئول یک مملکتی باشــی و بگویند ممکن است 
آمریکا حملــه نظامی کند، هرچقــدر هم از خودت 
مطمئن باشــی، ولی فرمول تصمیم گیری ات را تغییر 
می دهد. این همان موردی اســت کــه مطلوب نظر 
آمریکایی هاســت. این دو در کنار یک عملیات روانی 
کامــاً موفق باعث می شــود که شــما راه مذاکره را 
انتخــاب کنی و افکار عمومی چنــان تأثیر بگیرد که 

مؤلفه  قدرتش را مزاحم معیشت ببیند.
تهدیدات اوباما را نگاه کنید! او هیچ وقت نمی گفت 
که حمله می کنم، بلکــه می گفت همه گزینه ها روی 
میز است. چرا؟ چون نمی  خواهد حمله کند. اگر بگوید 
حمله می کنــم و نکند اعتبارش به عنوان فرمانده کل 
قوای آمریکا زیر ســؤال می رود و دیگر کسی برایش 
اصطاحــاً تره هم خرد نمی کند. بنابراین، مســتقیم 
نمی گفت. آقای بوش هم هیچ وقت نمی گفت به ایران 
حمله می کنم، ولی ایران را به عنوان محور شرارت در 
کنار کره شمالی و صدام معرفی کرد. در دوران آقای 
ترامپ هم استراتژی همین بود و تغییر نکرد، فقط بد 
بازی کرد؛ چون به حرف کارشناسان گوش نمی کرد. 
ریچارد نفیو، معمار و رکــن اصلی تحریم ها و بخش 
مذاکــرات گروه وزارت خارجه را اخراج کرد. کســی 
که این فرمول را درســت کرده بود، خودش می گوید 
حداکثر بعد از یک سال ونیم باید به میز مذاکره بروی 
و بیشتر از این چیزی گیرت نمی آید؛ امّا ترامپ عماً 

دنبال ادامه دارکردن، بلکه دائمی کردن تحریم ها بود.
ترامپ در فاز تهدید هم بدترین کار را کرد. بازهم 
به حرف کارشناسان گوش نکرد. مثاً بعد از ترور حاج 
قاســم گفت اگر ما را بزنید، 52 نقطه ی فرهنگی تان 
را می زنم، ولی نزد! بلکه خام عمل کرد. به جای اینکه 
غیرمســتقیم تهدید کند، مســتقیم تهدید کرد و به 
همان هــم عمل نکرد. ایران زد، ولی او نزد. در قضیه 
ساقط کردن پهپاد گلوبال هاوک هم همین بود. بعد از 
هدف قرار دادن پایگاه آمریکایی ها در عین الاسد هم، 
توقیف کشتی انگلیسی اتفاق افتاد. بنابراین، تهدیدش 

بی اعتبار شد.
     یعنی این سیاست کلی آمریکا ربطی به 

حزب خاص ندارد؟
بلــه این سیاســت، اســتراتژی آمریکاســت، نه 
دموکرات ها یا جمهوری خواهان. آن ها راهکار دیگری 
نداشــتند و می خواســتند ایران را مهار کنند و بعد 
از تضعیف شــدن، تغییــر رژیم بدهنــد. البته انتهای 
کارشــان هــم تغییر رژیم نیســت، بلکه فروپاشــی 
ایران اســت. موضوعی که برای نخســتین بار دیوید 
راکفلر چند ســال قبل از مرگــش گفت. مختص به 
جمهوری اســامی هم نیست. بر اساس نقشه های لو 
رفته پنتاگون، طرح خاورمیانه بزرگ اســت و شامل 
همه کشــورهای منطقه، حتی عربستان هم می شود. 
بایــدن هم همین سیاســت را دارد. برجام باید مثل 
یک پایه وجود داشــته باشد تا هزینه ندهد و تحریم 
را برندارد. اگر تحریم را بردارد اســلحه اش را از دست 
می دهــد. بنابراین، هرکاری می کنــد به غیر از اینکه 
تحریــم را مؤثر بــردارد. تازه تحریم هــا را قاعده مند 
هم کردنــد؛ یعنی تحریم های ثانویه ی هســته ای را 
به اســم تروریسم، منطقه ، موشــکی، حقوق بشر و... 
در لایــه ی دوم گذاشــتند که به ایــن کار »تحکیم 
لایه های دیواره ی تحریم« می گویند؛ یعنی اگر بایدن 
تحریم ثانویه هســته ای را بردارد، بانک مرکزی بازهم 
نمی تواند یک دلار بفرســتد یا بگیرد؛ چون به اســم 
تروریسم اســت. اگر کل منطقه را بدهید تا تحریم ها 
برداشته شــود، بازهم بانک مرکزی  نمی تواند درست 
عمل کند؛ چون همین تحریم ها در مورد موشکی هم 
وجود دارد. اگر طبق این فرمول عمل کنیم، باید همه 

دستاوردهایمان را به آن ها بدهیم.
امّــا الآن هردو اهرم ســناریوی تحریــم و تهدید 
باورپذیر نظامی بی اعتبار شــده است؛ چون اوج فشار 
تحریم دو ســال بود که تمام شده و افت تأثیرگذاری 
داشته است. رســانه های غربی و بسیاری از نهادهای 
اقتصادی بین المللی می گویند ایران رشــد مثبتی در 
صادرات نفت و بنزین دارد و تا یک ونیم میلیون بشکه 
در روز نفــت خام صادر می کند و کشــتی هایش را با 

پرچم و جی.پی.اس روشــن با بارنامه ایرانی به سمت 
ونزوئا و دیگر کشورها می فرستد.

بنابراین، ســخنرانی رهبــر انقــاب در روز اوّل 
فروردیــن اینجا معنــا پیدا می کند. این ســخنرانی 
یک سخنرانی استراتژیک اســت که سه بخش دارد. 
سخنرانی ایشان یک نقشه ی استراتژیک جدیدی هم 
دارد که جمهوری اســامی یکی دو ســال حرفش را 

می زد، امّا الآن می خواهد عملیاتی اش کند.
در یــک جمع بنــدی از صحبت های شــما، طرح 
سیاســت فشــار حداکثری از دوره اوباما آغاز شد و 
اوباما، ترامپ و بایدن کارگزاران این استراتژی واحدند 
که به تعبیر شــما خوب یا بد بازی کردند. نکته دوم 
اینکه برجام دیگر مربوط به موضوع هسته ای نیست و 
بخشــی از یک بسته بزرگ تر برای مهار ایران است؛ و 
نکته سوم اینکه شکست سیاست فشار حداکثری یک 
شعار برخاسته از داخل جمهوری اسامی نیست و از 

میان خود آمریکایی ها مطرح شده است.
بله، همین اســت! بایدن، وزیر خارجه و مشــاور 
امنیت ملی اش بارها رسماً گفته اند که سیاست فشار 
حداکثری شکســت خورده اســت. اصــاً بگذارید از 
یک آدم جالب تــر برایتان نقل قول کنم. قبل از اینکه 
جمهوری اســامی یا دموکرات های رقیب ترامپ این 
را بگویند، جان بولتن، مشــاور امنیت ملی ترامپ این 
را گفته بود. اولین کسانی که درباره شکست سیاست 
فشــار حداکثری صحبت کردند، هم تیمی های سابق 
آقای ترامپ بودند. بعد جمهوری اســامی آمد درباره 

این موضوع صحبت کرد.
برجام بخشــی از بسته استراتژیک بزرگ تر ایالات 
متحده اســت که تقریباً از ســال 2009 دارد اجرایی 
می شــود. هر برخوردی با آن متأثر از نقشه بزرگ تر 
بالادســتی برای مهار ایران است. با این تفاصیل گروه 

بایدن چه برخوردی با برجام خواهد داشت؟
اســتراتژی مهار در چهارچوب سیاســت چماق و 
هویج جلو مــی رود. چماقش را توضیح دادم. در همه 
حوزه ها ســعی می کنند هزینه را بــالا ببرند. ارکان 
اصلــی اش همچنــان تحریم و تهدید اســت؛ امّا این 
استراتژی یک بخش هویج هم دارد که جالب تر است. 
هدفشان مهار است، ولی می گویند بیایید اعتمادسازی 
کنیم و مشــکلمان را حل کنیم. این ادعای ما نیست، 
بلکه ادعای آن هاســت. خانم جسیکا متیوس، رئیس 
اســبق بنیاد کارنگی و عضو هیئت مدیره بنیاد راکفلر 
می گوید مــا خیلی کار کردیم تا ایــن فکر را القاء و 
در میــان نخبگان ایرانــی جا بیندازیم کــه اولاً اگر 
شما بیایید ما حاضریم مشــکلمان را حل و اختاف 
را رفع کنیم، ثانیاً لازم نیســت شــما همه ی قدرت و 

هسته ای ات را بدهی!
قبل از بهار 87، آقای بوش می گفت اگر قرار است 
آمریکا در مذاکرات بین ایران، اروپا و آژانس باشــد، 
ایــران اوّل باید غنی ســازی اش را تعلیق کند و کنار 
بگذارد. از روزی که این طرح اجرا شد، یک باره آقای 
البرادعی را در بهار 87 به تهران فرســتادند تا بگوید 
آقای بوش گفته من شرط نمی گذارم و می خواهم به 
مذاکره بیایم، فقط روی ســه هزار سانتریفیوژ نگهش 
دارید؛ یعنی در بخش هویج می گوید شما نمی خواهد 
همه قدرتت را بدهی، بلکه یک ســوم از قدرتت را بده 

و روی همین جایی که هستی بمان.
از سال 2001 تا الآن، در قضیه افغانستان و عراق، 
ایران ســه توافقنامه  با اروپایی ها بسته که آخرینش 
برجام است؛  امّا ثابت شد که هرگاه ایران -با این دید 
که من می خواهم اختافات را حل کنم، تو هم تحریم 
را بــردار- به میز مذاکره رفت و همه تعهدات خودش 
را انجام داد و به آن ها گفت نوبت شماست، ولی آن ها 
گفتند که آمریکا اجازه نمی دهد، بروید مشکلتان را با 

خودش حل کنید!
     چرا آمریکا و اروپا علی رغم اینکه ایران 
به دنبال حل اختلاف بــوده و تعهداتش را هم 

انجام داده، هیچ گاه گام درستی برنداشتند؟
چون آن ها اصولاً به دنبال حل اختاف نیســتند، 
بلکــه این بخش هویج، سیاســت مهار ایران اســت. 
استراتژی شان این اســت که ما را مهار کنند. آمریکا 
تسلیم نمی شود. شاید روزی تهدید نظامی را کاماً از 
دســتش بگیریم یا خیلی کم اثرش کنیم، ولی تا آن 
روز ســعی  آمریکا این اســت که در فاز اعتمادسازی 
یک ســری اقدامات کوچک را انجام  دهد. حالا ممکن 
اســت این کار را در شــب انتخابات پیــش رو برای 

تأثیرگذاری یا برای دولت بعــدی انجام بدهد؛ چون 
آمریکایی ها خیلی بیشتر از برجام )منطقه، موشکی، 
حقوق بشر، امنیت رژیم صهیونیستی و...( می خواهند. 
ممکن است بگوید بخشی از پول های بلوکه شده شما 
را آزاد می کنم یا اجازه می دهم نفت بفروشید. در واقع 
روغن ریخته را نذر امامزاده می کند. ســعی می کند با 
این هویج اعتمادســازی کند که شــما دوباره در این 

فاز بروید.
     راه برون رفت از این وضعیت چیست؟

تنها راهکارمان این اســت که اسلحه تحریم را از 
دست آمریکا بگیریم. اگر آمریکا شکست را پذیرفت و 
فهمید که تحریم کار نمی کند، تحریم را به امید رفتن 
به بحث موشــکی یا منطقه برمی دارد. به فرض اینکه 
تحریم هــا را بردارد، با چه حربــه ای می خواهد ما را 
وادار کند که برُد موشک هایمان را از دو هزار کیلومتر 
به ســیصد کیلومتر برگردانیم! اگر این کار را بکنیم، 
چگونه می خواهیــم از خودمان مراقبت کنیم؟ معلوم 
اســت که ما تن به این موضوع نمی دهیم. اگر تحریم 
را بردارد، چگونه می خواهد ما را در موشــکی وادار به 
عقب نشینی کند؟ اگر تحریم و فشار نباشد، می خواهد 
چه کند؟ بنابراین، دســت از تحریم برنمی دارد، مگر 
اینکــه ما تحریم ها را کم اثر و خنثــی کنیم! اگر این 
اتفاق افتاد، آن وقت می پذیرد که به تو احترام بگذارد.

احترام هم این نیست که آمریکا یی ها به جمهوری 
اســامی رژیم نگویند و بگویند نظام! نه، احترام این 
اســت که ما و منافعمان را به عنوان قدرت به رسمیت 
بشناســند و وقتی قرارداد می بندند، پای قراردادشان 
بایســتند. این احتــرام هم به وجــود نمی آید، مگر با 
قــدرت! ما باید چنان قدرت اقتصادی ایجاد کنیم که 
نتواند تحریم کند. بنابراین، باید اقتصادمان را تقویت 
کنیم. برای تقویــت اقتصاد هم به ابــزار نیاز داریم. 
ابزارش هم دولتی جوان، امیدوار و جهادی است. اگر 
مردم چنین دولتی انتخاب کنند، آن وقت ابزارِ تقویتِ 

اقتصاد فراهم می شود.
در وضعیت فعلی و روبه رشــد قــدرت منطقه ای 
جمهوری اســامی و افول هژمونی ایالات متحده در 
دنیا، چه اتفاقی برای پرونده های باز مســائل منطقه 
مانند یمن و ســوریه خواهد افتاد؟ به طور مشــخص، 
مداخات نظامی عربستان که با چراغ سبز آمریکا در 

یمن دارد صورت می گیرد.
آقای جیک ســالیوان، مشــاور امنیت ملی بایدن، 
تونــی بلینکن، وزیر خارجه ی آقــای بایدن، بایدن و 
خانم کلینتون همه حامی مداخله در ســوریه، جنگ 
ســوریه و وضعیت تروریسم منطقه ای بوده و هستند. 
آن هم نه بر اســاس ادعای ما، بلکه بر اساس اسنادی 
که خودشــان جلوی دوربین اعتراف کردند. در مورد 
یمن هم همین طور است. همه شان حامی جنگ یمن 

بودند.
آقای ترامپ بنا به دلایلی می خواســت نیروها را از 
افغانســتان بیرون ببرد،  ولی آقای بایدن نگذاشت. در 
عراق هم با ســرعت بیشــتری می خواست این کار را 
بکند، ولی باز هم آقای بایدن نگذاشــت. چرا؟ چون 
می خواهد از قدرت نظامی استفاده کند. آمریکایی ها 
با زیردریایی و کشــتی از هوا، زمیــن و دریا یمن را 
محاصــره کردند تــا یک دانه گندم وارد این کشــور 
نشــود؛ حتــی در عملیات هــای هجومــی و حمله 
هواپیماهای عربســتان به یمن هم مشارکت داشتند. 
عملیات سوخت رسانی هوایی به جنگنده های سعودی 
را آمریکایی ها انجام می دادند و هنوز هم دارند انجام 

می دهند.
آمریکایی ها این قــدر وقیح اند که بارها به اقدامات 
قبیحشــان اعتراف کرده اند. در عرصه رســانه ای هم 
یمن را به حاشــیه راندند در حدی که ســازمان ملل 
چند ســال پیش وقتی خواست اسم عربستان را روی 
ناقضین حقوق کــودک بگذارد، آقــای بان کی مون، 
دبیرکل وقت ســازمان ملل گفت آمریکا، عربســتان 
و امــارات گفته اند اگر ایــن کار انجام شــود، دیگر 
به ســازمان ملــل کمک مالی نمی کننــد! این ها کار 
آمریکاســت. آمریکا کاری می کند که عربســتان در 
کمیته اجرایی حقوق بشــر صندلی داشــته باشــد!! 
آمریــکا کاری می کند که در کمیتــه اجرایی مبارزه 
با تروریسم ســازمان ملل، اسرائیل تروریست صندلی 
داشته باشد و رئیس کمیسیون و کمیته شود! این ها 

کار آمریکاست.
پس، راهکار نهایی برای فشــار آمریکا این اســت 

که اســلحه اش خنثی  شــود و اســلحه ما قوی شود. 
اسلحه های ما کدام هاست؟ همان هایی که آمریکا فشار 
می آورد که از دســتمان بگیرد. ما باید در عرصه های 

مختلف، مؤلفه های قدرتمان را تقویت کنیم.
بحث دوم مربوط به منطقه است. برای نخستین بار 
رهبر انقاب در منطقه درباره استقرار آمریکایی ها در 
شرق فرات صحبت کردند. از سال 2017، در بودجه 
پنتاگون نوشته شد که در غرب آسیا آمریکا باید برای 
خلیج فارس و کمربند غرب عراق تا شــرق ســوریه 
هزینه کند و توجه و تمرکز داشــته باشــد. کمربند 
غرب عراق تا شــرق ســوریه خیلی منطقه ی مهمی 
اســت. اصلی ترین پایــگاه منطقه ای آمریــکا در این 
منطقه در عین الاســد قرار دارد تا به کل این کمربند 

پوشش هوایی بدهد.
آمریکایی ها اسم این منطقه را کانال »مدیترانه ی 
ایران« گذاشــتند. قصدشان هم این است که در برابر 
ایــن کانال مانع درســت کنند. اینکــه رهبر انقاب 
می فرمایند آمریکایی ها باید از شــرق فرات بروند، در 
این چهارچوب معنا می شــود. ایشان در مقابل طرح 
آمریکا یک هدف استراتژیک دارند؛ یعنی اگر می توانی 
مانع درست کنی، خواب و خیال است. محور مقاومت 
به هم متصل است و نمی گذاریم چنین اتفاقی بیفتد. 
این هدف بســیار مهم و ویژه اســت. حمله موشکی 
ســال گذشته ما به عین الاسد در این چهارچوب معنا 
پیدا می کند. در واقع زدن عین الاســد بخشی از این 
استراتژی بود که نشان  دهد جمهوری اسامی از روی 
هیجان و عصبانیت همین طوری عین الاسد را انتخاب 
نکرده اســت. گام اوّل ما اخراج آمریکا از عراق و گام 
دوم، اخراج از شــرق فرات تا غرب عراق است، برای 
اینکــه وضعیت مؤلفه منطقه ای ما همچنان قدرتمند 
و قدرتمندتر شــود. ایــن اقدام یکــی از بخش های 
تقویت مؤلفه های قدرت است و این باعث می شود ما 
هرچه بیشــتر قدرتمندتر شویم تا در این تقابل وزن  
آمریکایی ها کمتر و ضعیف تر شود. البته زمان هم به 

نفع ماست.
     با این وضعیت، آینده را چطور می بینید؟

آمریکایی ها در فاز تهدید ناکارآمد شــدند، در فاز 
تهدیــد نظامــی و در فاز تحریم  هم قدر تشــان روبه 
کاهش است. هرچه توانســتند تحریم کردند و دیگر 
جایی نمانده اســت که تحریم کننــد؛ امّا ایران تازه 
به اوّل مقاومت فعال رســیده اســت. مقاومت فعال 
از یک ســال و نیم پیش شروع شــده که همان کاهش 
تعهدات برجامی اســت. با آمدن آقــای بایدن هم به 
برخی ثابت شــد که هیچ اتفاقی نمی  افتد و استراتژی 
همان است، ولی ما محکوم به قدرتمندشدن هستیم. 
محکوم به قوی کــردن اقتصادمان هســتیم. ما باید 
مؤلفه های قدرتمــان را قوی کنیم و هیچ راه دیگری 
نداریم. ما تازه اوّل راهیم؛ تازه می خواهیم از امســال 
قدرتمان را تقویت کنیم، مقاومت فعالمان را درست، 

سریع و هوشمندانه اجرا کنیم تا قدرتمند شویم.
اگر در این معادلــه وزن بگیریم، طرف آمریکایی 
مجبور است به ما احترام بگذارد، مگر اینکه خودمان 
به دست خودمان کار نادرســتی بکنیم که من بعید 
می دانم. عقل و شــعور مردم ایران بســیار بیشتر از 
این حرف هاســت. مردم ایران آدم های چند جانبه گرا 
و چند جانبه بیــن و عمیق بین اند و خوب می فهمند. 
ان شــاءالله دیگر هیچ ســالی به بدی سال های 97 تا 

99 نخواهیم داشت.
     یعنی شــرایط الآن با چند ســال قبل 

این قدر متفاوت است؟
فشــارهای سال 97 تا 99 در شــرایطی وارد شد 
که ما فقط منتظر نشسته و دست روی دست گذاشته 

بودیــم تا آمریکا بــه برجام برگــردد و تحریم نکند. 
هیچ ســناریوی دیگری نداشــتیم. خب معلوم است 
کــه آمریکا ایــن کار را نمی کنــد و دیدید که فرقی 
هم نکــرد! اما الآن دوره فشــار حداکثری به اعتراف 
خودشان تمام شده و روبه کاهش است. از سوی دیگر 
ما تازه از اینجا به بعــد می خواهیم اقدام کنیم. کلی 
پتانســیل، ظرفیت و اســتعداد در کشــور هست که 
استفاده نکرده ایم. چرا رهبر انقاب مخصوصاً فرمودند 
پل ایران؟! ایران، پل شــمال و جنوب شــرق و غرب 
اســت؛ یعنی من می خواهم ایران بخشی از استراتژی 
اقتصادی منطقه ای این بخش از جهان باشــد )شرق 
آسیا تا غرب آســیا(. ایران پل ارتباطی شرق و غرب 

است.
ما می توانیم عضو بخش مهم و غیرقابل جایگزینی 
از چندین پروژه بین المللی باشــیم. جغرافیای ایران 
غیرقابل جایگزین اســت و به لحــاظ صرفه اقتصادی 
بهترین جاســت. ما نیرویِ جوان ِ تحصیل کرده داریم 
که باید بالفعلشان کنیم. به جای اینکه فقط دنبال حل 
اختاف با آمریکایی باشــیم که خودش نمی خواهد، 
باید شــروع به اقدام کنیم. مطمئناً اگر دولتی باشــد 
که کار کند و فقط به کار اقتصادی و معیشــت مردم 
بپردازد و همه اقداماتش، حتی سیاســت خارجی اش 
محور اقتصاد و معیشت باشد، به یقین بر اساس نقشه 
راه درســت ما می توانیم به ســرانجام و مقصودی که 
می خواهیم برسیم. به همین دلیل فکر نمی کنم هیچ 
سالی به بدی این دو سال تکرار شود. از امسال به بعد 
با اقداماتی کــه می کنیم قطعاً وضعیتمان روبه بهبود 

می رود.
     انتخابات ریاســت جمهوری 1400 چه 

تأثیری در وضعیت فعلی خواهد داشت؟
ســخنرانی روز اوّل فروردیــن رهبر انقاب خیلی 
استراتژیک اســت. همان طور که می دانید، بیشترین 
مواد قانون اساســی درباره اختیــارات رئیس جمهور 
است. رتبه دوم مربوط به مجلس، رتبه سوم مربوط به 
قوه  قضائیه و رتبه چهارم برای رهبری است. اختیارات 
رهبری برای تعیین راهبردهای کان کشــور اســت؛ 
یعنی اســتراتژی کان مملکــت در اقتصاد، فرهنگ، 
سیاســت خارجه و... را برنامه ریزی می کند. بر همین 
مبنا رهبر انقاب هرســال در ابتدای بهار، استراتژی 
یک ساله کشــور را تشــریح می کنند، امّا کسانی که 
باید این اســتراتژی را پیاده و اجرایــی کنند، ارکان 

حاکمیت اند.
نقش مردم هم در انتخابات مهم اســت. سال هایی 
که مــا انتخابات ریاســت جمهوری داریم، مهم تر هم 
می شــود. امســال به دلیل اینکه دوره ی هشت ساله 
قوه مجریه با دســتور کار مشــخصِ تک ســناریویی 
تمام شــده، نویدبخش دوران جدید تغییر ریل گذاری 
در اســتراتژی های کان مملکت است. اگر مشارکت 
خوبی از ســوی مردم داشته باشیم و مردم دولتی که 
رهبر انقاب ویژگی هایش را برشمردند انتخاب کنند، 

نتایجش را خواهیم دید.
بــه باور من ظرف چهار ســال آینده اگر همه چیز 
درســت پیش برود، تحریم ها چنان بی اثر می شود که 
 آمریــکا تجدیدنظر خواهد کــرد. اگر یک دولت قوی 
با حمایت مردمی داشــته باشیم که وظیفه جدیدش 
را درســت انجام بدهد، در همان دور اوّل چهارســاله 
کار را به جایی می رساند که فشارهای آمریکا تا بخش 
عمده ای کم خواهد شــد. قطعــاً می توانیم این کار را 
بکنیم. باید بدون حاشــیه، نزاع و اختاف در داخل، 

همه تمرکزمان برای حل معضات مردم باشد.


